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 عبدالحسین‌لطیفی‌-‌‌1

‌چکیده

عد عرفان از بیشتتری  ررفیتت همتدلی ویتروان ادیتان      توان گفت بُ        در میان ابعاد مختلف ادیان، می

ای  نوشتتار متففتل    رو  ؛ ازای شود        رهگذر حاصل میها از ای          برخوردار است و بیشتری  همانندی

 یتات ادب ازای   برجستته ۀ نمونت عنتوان    بته  یمثنتو  درهای مهم عرفانی         زهبررسی همانندی برخی آمو

موضتوعات مهتم   استت    ییهندو ی مهم د های  کتاباز  یفی ۀمثاب  به یهاول یشادهایو اووان یاسلام

بتر    مبتنتی الله، و رستگاری   فیء  فناند از: وحدت وجود، اتحاد برهم  و آتم  و ا  عبارت ای  وژوهش

هتای          از رهگتذر هماننتدی آمتوزه    را اثر دودد آن است که اولاً همدلی ای  صمعرفت  ای  مقاله در

مهتم عرفتانی هنتدویی     گران را به آثار        عرفانی نشان دهد  ثانیاً به مدد مثنوی، توجه جمهور مطالعه

گترای بشتر     معنویتهایی که حاصل فطرت         بر همانندی  علاوه ،توان گفت        درنتیجه می معطوف کند 

هتای مثنتوی بتا            شتود، هماننتدی          مورد بحث در ای  نوشتار به نیفوی دریافتته متی  است و در آثار 

ای         مقایسه-محورانه و روش تحلیلی  تأمل است  ای  وژوهش با رویفرد مت   قابلاووانیشادهای اولیه 

 است   هوذیرفتانجام ای   کتابخانه منابع مبنای برو 

 وحتدت  رستتگاری،  طریت   معنوی، مثنوی اولیه، اووانیشادهای آتم ، و برهم  اتحاد :ها‌‌‌‌‌‌‌‌کلیدواژه

  وجود
 

‌مقدمه -1

آیتد، در مقایسته بتا ابعتاد             شمار می    عد مهمی از ادیان مختلف بهبیش بُ  و  توان گفت کم        عرفان که می

   ان است  ای تانگر مشترکات بیشتری در میان جمهور ویروان ادیتکلام و آیی ، بیدیگری مانند فقه، 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 تهران واحد استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسلامی،   -1

Email: hoseinlatifi89@gmail.com 

 17/12/1397تاریخ وذیرش:                          15/5/1397تاریخ دریافت: 
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توانند قاطعانه تأثیر و تأثر ادیان و         که اهل ف  نیز نمی است  همشترکات در مواردی چنان شایان توج

ختواهی    معنویتیا اینفه موجب و موجد ای  مشترکات را صرفاً نیاز فطری و  را باور کنندمفاتب 

از ای  دو نگرش، مبنای اشتراکات باشد  ایت   ای   شود آمیزه  می توان گفت گاه        میانسان بدانند  البته 

 ۀچراکه چنی  نگرشتی دربردارنتد   ؛بگشاید مخاطبروی   ویشِتری   تواند اف  وسیع  می نگرش اخیر

و رهیافتتت  (comparative)ای     هدو رویفتترد معتبتتر متتورد اشتتاره در بتتالا یعنتتی رویفتترد مقایستت

   است  (fusionism)بر نیازهای معنوی بشر  مبتنیهای فطری   همانندی

 بیان‌مسأله -1-1

کته بته واکتاوی     است  همنظور رعایت جوانب مذکور، کوشید  بهبه ملاحظات فوق، نگارنده  توجهبا 

در عرفتان استلامی    «مثنتوی معنتوی  »معنتوی جهتان یعنتی    -مهم عرفانی ۀحوزها در دو   همانندی

اووانیشتادهای اولیته در   »بخش عرفان و معنویت و نیتز    الهامهای   ساحتتری          از مهمیفی عنوان   به

ملاک ورداخت  به اووانیشادهای اولیه یا کلاسیک آن است که ایت  متتون را    بپردازد  «دی  هندویی

نگتاهی   بختش دیگتر متتون و در     الهتام توان بام بلند عرفان و معنویت هندویی دانست که خود         می

همچنتی ، انتختاب مثنتوی      استت   هاند که تا به امروز ادامه یافتت         ی شدههایتر نگرش اووانیشاد        وسیع

 تتوجهی   قابتل که هر دو مجموعه، به حد  است  هرو صورت وذیرفت  آن  ازمعنوی و اووانیشادهای اولیه 

 ،انتد  بته بیتان دیگتر      شتده ریتزی    وایهمتون مقدس  ۀشالودو البته با رویفردی عارفانه و معنوی بر 

مستقیم نارر بر قرآن است و اووانیشادهای اولیته یتا کلاستیک نیتز       غیرطور مستقیم و نیز   بهمثنوی 

 دستت   بهمت  مقدس مادر یا بنیادی ، عنوان   به «ودا  ریگ»های   آموزه   تری   مهمقرآتی نو و عارفانه از 

 مباحتث   1: استت ستاالات  بته ایت    ضتر متففتل واستخ    بتر ایت  استاس، وتژوهش حا     دهتد    می

هتایی میتان     هماننتدی   چته  2ند؟ ا  شناختی مورد بحث در ای  نوشتار کدام  معرفت و وجودشناختی

 دارد؟ وجود وژوهش ای  موضوعات در اولیه هایمثنوی و اووانیشاد

‌اهداف‌پژوهش‌‌‌-2-1

شتناختی و    وجتود هتای مباحتث     هماننتدی هدف از ای  وژوهش اولاً آن است که از رهگذر طرح 

ستاحتی مستتعد بترای تقویتت     عنوان   بهمورد وژوهش، اهمیت عرفان  ۀحوزشناختی در دو   معرفت

قرار بگیرد  ثانیاً به مدد جایگاه رفیع مثنوی معنتوی،  کید أتهمدلی بشری، به سهم ای  نوشتار مورد 

کننتدگان و    آینتد، متورد توجته مطالعته      متی  شمار  بهاووانیشادها که متون عرفانی و معنوی هندویی 

  قرار گیرند وژوهشگران
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‌روش‌تحقیق‌-3-1

انجام ای   کتابخانه ۀشیوو بر مبنای ای   مقایسه-محور و با روش تحلیلی  ای  وژوهش، با رویفرد مت 

هتا بته           گونه که از عنوان وژوهش حاضر ویداستت، در واکتاوی هماننتدی     همان بنابرای  ؛است  هشد

  لازم استت   شتده هایی از اووانیشادهای مهتم استتناد     بخشفراخور مقال و مجال، به ابیات مثنوی و 

  استت   شتده است گفته آید که در ای  نوشتار، گاه از نام کوتاه مثنوی معنوی یعنی مثنتوی استتفاده   

 ه یا کلاسیک است شود، منظور اووانیشادهای اولی  میهمچنی ، هرجا از اووانیشادها یاد 

‌پیشینۀ‌تحقیق‌-4-1

در ادیتان  ای   صتورت مقایسته    بته در باب محورهای مهم عرفانی در اسلام و هند چه منفرداً و چته  

منظور رعایتت اختصتار بته برختی از       بهوجود دارد که  توجهی  قابلهای   وژوهشاسلام و هندویی، 

 شود:  می ها اشاره  آن

 ارتباطتات  و هنر فرهنگ وژوهشگاه اثر دکتر محمود شالویی، انتشارات ،«ادیان وحدت و مولانا»   -

که ادیان دارای حقیقتی واحد هستتند   است  هنویسنده در ای  کتاب به ای  موضوع ورداخت ؛(1385)

بتا نظتر بته همتی       کند  ایشتان   می که ای  امر در موضوعات عرفانی به بهتری  نحو خود را نمایان

  است  ههای مختلف سعی در اثبات ای  دیدگاه داشت  شرحمولانا، با ابیات و  ۀگرایان  وحدتدیدگاه 

 عبتاس  ۀنوشتت ، «وجتود  وحتدت  بتر   مبتنتی  عرفتان  و عاشقانه عرفان میان جمع امفان در تأملی»   -

مضمون کلی ایت  مقالته    ؛(1396)سیزدهم  ۀدورعرفان اسلامی،  ۀمجلنوشی ،  رضا  امی و  گوهری

 و خواجته  محفتوم،  و حتاکم  بی  رابطۀ از را انسان و خدا بی  رابطۀ عاشقانه، ای  است که عرفان

 روابت   تتری      عالی نمایشگاه رو  ای   از و برده فراتر معشوق و عاش  به معبود، و عابد حتی و رعیت

 استت  خداونتد  محبوب و معشوق انسان عرفانی، نگرش ای  بنیاد بر  است خویش خدای با انسان

 معشوقی، عی  در ناگاه به الهی، عش  از گیری    وام با شگرف ای    تجربه طی و خاص ای    لحظه در که

 دعتا ا ایت   بر  مبتنی است عرفانی ،وجودی وحدت عرفان  دشو    می محب محبوبی، عی  در و عاش 

 دستت  حت   و خلت   یگتانگی  و وحتدت  بر مشعر معرفتی به خویش عرفانی تجربۀ طی عارف که

  نیست بنیادی و اصیل وقوع، عی  در الله  ماسوی و خدا بی  ثنویت که یابد    می  در و یازیده

ادبیتات عرفتانی و    ۀمجلت صتباحی،   سعیدهو  گراوند سعید ۀنوشت، «گیتا و مثنوی در تسلیم مقام»- 

 و مثنتوی  در تستلیم  مختلتف  مراتتب  در ای  مقاله(؛ 1392) ،نهم و بیست ۀشمار ،شناختی  اسطوره

 مقتام  طترح  از گیتا و مثنوی اصلی مقصود که است  ههمچنی  در ای  مقاله آمد  است    شده بیان گیتا،
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 ویچیدگی بر  تفیه جای به انسان یعنی است؛ ح  به جست   وناه و اراده و تدبیر فراموشی بیان تسلیم،

 بته  تتر     آستان  و زودتتر  تا کند ح  تسلیم را خود عاشقانه باید ذهنی مقولات و فلسفی های    اندیشه

  یابد   دست نجات

الهیات، بهتار و   ۀناموژوهشی -علمی ۀمجلعبدالحسی  لطیفی،  ۀنوشت، «معرفی متون اووانیشادی»   -

وتردازد کته درحقیقتت            ای  مقاله به معرفی اووانیشادهای اولیته یتا کلاستیک متی    (؛ 1389) تابستان

اهم مضتامی  محتوری اووانیشتادهای     ،در ای  مقالهروند  همچنی          شمار می  بهاووانیشادهای اصلی 

وحدت وجود یا اتحاد براهم  و  ،طری  مرجح رستگاری که همانا طری  معرفت است :اولیه مانند

وتذیر    توصتیف دو نگرش مهم الهیاتی راجع به خدا )برهم ( یعنی سگونه برهم  یا ختدای   ،آتم 

 ۀرابطت   ناوذیر که مبتی    بیانست و نیز نیرگونه برهم  یا خدای خلقی بر آن مبتنی ا -حقی ۀرابطکه 

  است  شدهخدا و جهان است، واکاوی  ۀعاشقان

‌مثنوی‌و‌اولیه‌اوپانیشادهای‌در‌وجود‌وحدت‌مفهوم‌-2

هتای مهتم     آمتوزه مولانا در مثنوی و ۀ رسد، بیشتری  ارتباط میان محورهای اندیش        نظر می  چنانفه به

خورد و اگتر تنهتا استامی و عنتاوی  را             ، به چشم میاست  شدهاووانیشادها که در ای  نوشتار طرح 

هتایی کته     شتباهت ۀ رغم هم  بهالبته   است  شدههای زیادی مطرح   همانندینادیده بگیریم، مباحث با 

جهتان را  »یعنتی   ؛باشد «دوگانگی»رسد مولانا قائل به نظر   می نظر  به، وجود دارد هبی  ای  دو نظری

چراکه اعتقاد مولانا در ای  باب، ویوست  به ذات باری  ؛داند  می کند، بلفه تجلی او  نمیر تصو  «خدا

شدن در هستی مطل  و ویوست  به وجود منبس  ح  و اتحاد نوری یتا وحتدت رهتوری      نیستو 

همچون آهنی که در کوره گداخته شود و رنگ و خاصتیت آتتش    ؛است، نه حلول و اتحادِ حلولی

ویدا کند، یا همچون سنگ که بر اثر تابش آفتاب از حالت تیرگیِ سنگ بیرون آید و مبدل به گوهر 

بنابرای  اولیاء خدا رهور ح  و تجلی نور حت  در   شود؛لعل ناب و یاقوت و الماسی روش  آبدار 

باشتد     شتده ذاتی ح  باشند، یا وجود ایشتان رترف حلتول ختدا     هیأت آدمیاند، نه اینفه از جنس 

افتراد  ۀ منزلت اتحاد با ح  و رهور مقام ربوبیت را در مظهر بشری مابی  همت  مولوی بر ای ،  علاوه

داند   می به صنفی ممتاز از بشر   منحصربلفه آن مقام و مرتبت را مخصوص و  ؛دهد  نمیبشر تعمیم 

مولانتا در ایت  وادی راه    ،با چنی  تعبیتری   (229:  1375)ستاری،  اشندب «انسان کامل»که مصداق 

کند و مثنوی ختویش را    ای  موضوع را مطرح می ،های لطیف  تمثیلاو با   است  هگرفت  ویشتعادل را 

 هتا   خانهبودن در صح    یفینور خورشید که در عی   همچوننامد  او وجود را   می «دکان وحدت»
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 به عدد تبتدیل  ،تابد  می های کنگره  سایهنوری که بر  مانندیا  ،(416-4/7)  شود    می مختلفتابد،   می

 کند          مطرح می ،(1/688شود )  می

رنتگ و درخشتان،     بتی  هزار رنگ و هزار نقش از نوری استای   جلوه آفرینش در چشم مولانا

ببیننتد و حقیقتت    تواننتد         که تنها انبیا و اولیا هستند که ورای ایت  آبگینتۀ تفثتر را متی     ؛یعنی خدا

( 514: 1390( )دیت  لتوئیس،   1/2365) آن مشاهده کنندۀ نشد  وراکندهصورت   بهرنگی آن نور را           بی

 به یفرنگی و وحدت برسند  ،صفا م و از اتصال به آن خُ
‌مِ‌رۀۀۀفاجامۀۀۀۀ‌رۀۀۀد‌رنۀۀۀ ‌ا ‌ ن‌  ۀۀۀ‌

‌

‌سۀۀاده‌و‌ ۀۀگ‌رنۀۀ ‌وشۀۀیی‌چۀۀون‌ ۀۀیا‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/501)‌
‌

معتقتد استت کته در ورای ایت  جهتان متحتو ل و        اووانیشادها،لف اممولانا نیز چون حفیمان 

 که عالم صورت و کالبد آن است  التغییر، حقیقتی ثابت و سرمدی وجود دارد  دائم
‌عقۀۀع‌کۀۀع‌اسۀۀ ‌‌کۀۀع‌عۀۀالم‌رۀۀورت‌‌‌

‌

‌کوسۀۀ ‌بابۀۀای‌ه  نۀۀگ‌اهۀۀع‌ ۀۀع‌اسۀۀ ‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(4/3259)‌
‌

گرفت  آتم ،   درحقیقت با درنظر .برهم  است ۀدر نگرش اووانیشادی نیز جهان تجلی تفثریافت

در چنتی   چیتز استت      همته لحتا  آتمت  او فراتتر از      بتدون اما  ؛شود    برهم  محسوس و مادی می

یعنتی  (Neti Neti)  «نِتتی      نِتی»توان از عبارت     توان برهم  را توصیف کرد و تنها می      شرایطی نمی

چراکه چیزی بالاتر از خود نام برهم  نیست که بتواننتد   ؛استفاده کرد «چنی  نیست، چنی  نیست»

 (S.geden A, 1980: 1796). آن را توصیف کنند

از یتک   ،ای  روح م  که مرکز وجود مت  استت  »گوید:   می در ای  باب چندوگیه اووانیشاد نیز

در عتی    ،اما ای  روح م  که در مرکز وجود م  است ؛تر است    دانه برنج یا یک دانه ذرت کوچک

تر است و درحقیقت همان آتم  است کته      حال از زمی ، فضای میانه و آسمان و تمام جهان بزرگ

دهتد و همتان آتمت  استت کته در تمتام           تمام موجودات را به یفدیگر ویونتد متی   ،ای    چون رشته

کنند  آتم  هنگامی که تجستم      اما موجودات نیک، بهتر او را منعفس می ؛یابد    موجودات تجلی می

  کنتد     تدریج خود را وجودی مستقل تلقتی متی    بهشود و     یابد که از حقیقت اصیل خود غافل می    می

از حقیقت اسارت خود  ،  اگر آتم  متجسداست   هاسارت آتم  در ماد ۀنتیجحقیقت ای  غفلت   رد

استاس هتدف غتایی حیتات کته همانتا         ایت    برتواند از چرخۀ زاد مرگ رهایی یابد      مطلع شود می

و انقطاع معرفت  ۀواسط  بهشود  ای  امر تنها     شدن با حقیقت برتر یعنی برهم  است محق  می    یفی
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تواننتد موجتب       چراکه حتی اعمال نیتک نیتز متی    ؛یابد    اعمال چه خوب و چه بد تحق  می ۀهماز 

مترگ استت       چراکه او تنها بی ؛خود قرار دهد ۀمراقبفرد باید او را مرکز  ،اساس  ای   بر  ندشوبازایی 

(Max muller F, 1879: 309)  تو آتشی، خورشیدی، تتو  » :است  هدر سوتا سواتارا اووانیشاد آمد

 ،تو متردی  ،، تو همان برهم  متعالی، تو زنیای  همان هوایی، همان ماه آسمانی، تو آسمان ورستاره

جا هستی   ، تو همتان ابتر آذرختش افتروزی، چهتار        همهتو  مردی، تو همان ویر فرتوتی،  جوانتو 

   (212همان: « )تو فراتر از زمان و مفانی    ،آغازی  بیفصلی، دریاهایی، 

همته  ؛ بنتابرای   چیزی را خارج از وجود کتل نگتذارد    هیچکه  است  های  کلمات بر آن بود ۀسرایند

تتا ذهت     استت   هدهتد و کوشتید    می شمارد و همان را مترادف با معنای برهم  قرار  می «او»چیز را 

د  متعتال و فراگیتر شتو   با آن حقیقت ه وجودی در مواجای       بهمتوجه نوعی حقیقت و تجر خواننده

وحدت  ۀنظریشود، با ای          ها و بسیاری از مطالب دیگر که در سراسر اووانیشادها یافت می        ای ۀ مه

متمتایز از  ای   قابل فهم است  بر ای  اساس، جهان آفریتده  ،وجود که خدا کل است و کل خداست

  (214: 1358     )استیس،خداستخدا جهان است و جهان ، خدا نیست   

‌مثنوی‌در‌الله‌‌فی‌‌ءفنا‌و‌اوپانیشاد‌در‌ تمن‌-ب همن‌اتحاد‌-3

چنتی  معرفتتی    ۀدارنتد به برهم  است    نسبتدها بالاتری  معرفت، معرفت اتکلی در اووانیش  طور        به

ردی از ویتری و  تهای ختود را فروبنشتاند  چنتی  فت            ال و خواستهتتواند از ای  رهگذر تمام امی        می

کستب معرفتت    ۀتواسطت ان فرزانته  تانست  رهد         انی میتمرگ، مصیبت و غم و تمام عوارض جسم

 کنتد         چیز سیطره ویتدا متی    همهشدن با برهم ، همانند برهم  بر   یفیاست و نیز با  به برهم   نسبت
(Radha Krishnan, 1995:275). 

ذکتری   ،میتره و دیگر ختدایان      مانند: ایندره، ورونه، آگنی،ان متعددی اگر خدای دهااتدر اووانیش

ای از حقیقتت      ا جنبته توجود مستقلی برخوردار نیستند و هر یک تنه آید، درحقیقت از    ان میتبه می

 ،التبترای مثت   ؛هتای مختلفتی از یتک حقیقتت هستتند       نتام  ها    شوند و ای     انه تلقی میتمطل  و یگ

 ۀجنبت عنوان         دها تنها بهاشود، دراووانیش    ال  مطرح میتخدای خعنوان   بهودا     که در ریگ «اوتیتوراج»

یعنتی   «بترهم  » ،استاست   ای   بر  ( (Sehgal Sunil, 1999: 1372-3شود    خلاق برهم  مطرح می

 یعنی جان فردی )که بخشی از بترهم  استت( تنهتا حقیقتت هستتی استت       «آتم »جهان و    جان

.(S.geden A, 1980: 1779) آتمت     نسبت جزء به کل است ،حقیقت نسبت آتم  به برهم   در

هیئتت و    شتود         ارض متی فراتر از شفل و هیئت است و درحقیقت شتفل و هیئتت بتر آتمت  عت     
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همۀ افتراد    (Kapoor Subodh, 2002: 239) است   هاما آتم  جاودان ،شود  می انیتانیت فتجسم

 آیتد       اب متی حست   بته   تحقیقتت رهتورات مختلتف برهمت      درو آتم   با برهم  یفی هستند هستی

.(King Richard, 1955: 237) راشخصی و فراتر از متذکر  ت  وجود فتبراساس ای  تلقی، برهم

و تنهتا بتا توصتیفاتی ستلبی      استت    هاست  او از صفت تشخص مانند صفات دیگتر منتز  نث امو 

 (Sehgal Sunil, 1999: 1359). او سخ  گفت به توان راجع    می

آن بتا آتمت  یتا جتوهر منفترد در تففتر هنتدویی،         ۀرابطت موضوع برهم  یا حقیقت متعال و 

آید  در ای  تففتر بترهم  هتم ختدایی متشتخص و هتم حقیقتتی            ای اساسی به حساب می    مسأله

و هتم   هتم کوچتک   ،استت    هآید  او در عی  حال هم ویچیده و هم ستاد         فراشخصی به حساب می

بتترهم  و   (Saguna)«ستتگونه»دها دو تلقتی از بتترهم  وجتود دارد:   ادر اووانیشتت  بتزرگ استت  

هستی  Sat:) «ستَ»شود:     با سه ویژگی وصف می «سگونه برهم »  برهم  (Nirguna) «نیرگونه»

 «بترهم  ستگونه  »ستعادت مطلت (    Ananda: ) «آنانتده »آگاهی مطل ( و Chit: ) «چیت» ،مطل (

آید و     وجود می  بهچیز از او   همهچیز است    همهخدای متشخص، خدای همه، خدای مطل  و علت 

و از آن محافظتت   استت   هجهتان را ودیتد آورد  ، استت بر جهان   حاکمگردد  او     می  بازچیز به او   همه

نیرگونته  »امتا  ؛ (Sircar M. N, 2001: 184) کند    آن را منهدم می ،کیهانی ۀدورکند و در وایان   یم

حقیقت، حاصل جهتل و مایتا     درتنها حقیقت موجود است و جهان متفثر حقیقتی ندارد و  «برهم 

ما از جهان است و حقیقت یگانه و مطل  همیشه ثابت است و  ۀتفثرگرایاندرک  ۀریشاست  جهل 

گتذرد و      متی   درشتود و      متحتول متی   ،چه در آن استت   هرجهان و  فراتر از هر نام و شفلی است و

متمتایز از هتم نیستتند      حقیقت برهم  و جهان دو چیز  درحقیقت متعال یعنی برهم  باقی است  

جان منفرد )آتم ( و جان جهان )برهم ( از یتک جوهرنتد و هتر کتس )آتمت ( بته        ،اساس  ای   بر

   (lok.cit).شود    به برهم ، با او یفی می  نسبتمعرفت  ۀواسط

ای استت کته       بودن عالم و در عی  حال وحدت آن با حقیقت متعال یعنی برهم  مسئلهمتفثر 

تواند به اشفال     شود؛ همانگونه که طلا می      درای  باره گفته میاست  شدهبارها در اووانیشدها مطرح 

در عتی   توانتد      مختلف در بیاید اما در عی  حال ذات طلا بودن خود را حفظ کند، برهم  نیز متی 

بته بیتان    (S.geden A, 1980: 1779). یفتایی و با حفظ ذات، در مظاهر مختلف تجلی ویدا کند

دارند؛ در برختی متوارد    یتوحید و وحدت وجود با یفدیگر ارتباط تنگاتنگ ،دهاادر اووانیش ،دیگر

یتک حقیقتت   عنوان   بهبرهم   ،شود و در بعضی متون دیگر    خدا )خال ( مطرح میعنوان   بهبرهم  
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هتای توحیتدی و وحتدت وجتودی در اووانیشتدها چنتان بتا            شود  آموزه    متعال و فراگیر تلقی می

امتا درمجمتوع    ؛هتا را از یفتدیگر تمییتز داد     تتوان آن     یفدیگر درآمیختند که در برخی موارد نمتی 

 (Sehgal Sunil, 1999: 1372). دهای اولیه غالب استارویفرد وحدت وجودی در اووانیش

ایت  آمتوزه مطترح         آتمت ، -برهم خدایی یا   همهدی در کنار آموزۀ محوری اتدر متون اووانیش

تواننتد درک درستتی از بترهم         نمتی  ،شتوند     انی که به معرفتت کامتل نائتل نمتی    تشود که کس    می

دومتی از   هدرجت اخت محدود و تشن    آگاهی و معرفت محدود،  ۀواسط  بهرادی تباشند  چنی  اف  داشته

دارنتده و متدیر       اس تلقی چنی  افرادی از بترهم ، او ختال ، نگتاه   تبراس آورند     دست می  هبرهم  ب

، همچنتی   شتود   شتمرده متی  یافته     خدایی تشخص ،«برهم »، اس چنی  شناختیتاس  برجهان است  

گیترد و عمتل       متی اس آن تصتمیم  ترد دارای اندیشه و آزادی است کته براست  تیعنی هر ف « تآتم»

 ختدایی استت    همته شتدن دیتدگاه توحیتدی و نته         اختی از برهم ، مطرحتچنی  شن ۀنتیجکند      می
.(King Richard, 1955: 239)  

 ،ستوی استت    متا چه   هربه   نسبتگذارد و او را   می چنی  شناختی در اعمال انسان نیز اثر طبیعتاً

ار و زبتون  ودر چشتم او خت   ،کند  می او را از ای  شناخت دورآنچه  ۀهمدهد و   می تفاوت نشان  بی

آنچه به ای  جهان که به تعبیر اووانیشادی آن خیال ۀ رهایی از هم ،رسد  می نظر  بهشود و چنانفه         می

شدن آتم  و برهم  است و نیز در   یفیدر گرو همی  شناخت و  ،و توهمی )مایا( بیش نیست نیز

  (Kapoor subodh,2002:275) شود  یدت همۀ موجودات کشف مآن صورت است که وح

که از اصول اندیشتۀ    آتم -برهم شدن   یفیشدن از خود و ویوست  به اصل و   فارغدر مفهوم 

 :گوید  میمولانا  ازجمله ؛شود  می در مثنوی نیز ابیاتی با ای  مضمون، بسیار یافت ،اووانیشادی است

دعتوی عشتاق استت کته      ،بینتی   متی  بلفه آنفه ؛بینی  نمیدعوی  ،باشی  داشتههر وقت به باط  نظر 

نشتان از محتو ختود استت،      ،گویتد         می «الح نا أ»هاست  وقتی منصورحلاج   فنای آنۀ نشان دعوی

در  ،بینتد         و جز او چیزی نمی است   هخویش رست  خویشت نشان از تواضع او است و اینفه حلاج از 

    است  هیافت  دستیستی اصل به تواضع ن
‌چۀۀۀون‌بۀۀه‌بۀۀارن‌بنعۀۀ یج‌دعۀۀوی‌ک اسۀۀ ‌‌

‌  ۀد‌اوۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ‌فۀۀۀۀاعع‌بۀود‌‌‌‌‌‌‌ماتَ ‌  ۀد 

‌اسۀۀ ‌فۀۀۀۀۀۀۀۀۀاعع‌نحۀۀوی‌لفۀۀ ‌روی‌ ‌او

‌فاعۀۀعِ‌چۀۀه ‌کۀۀو‌چنۀۀۀۀۀۀۀۀان‌مقۀۀۀهور‌ ۀۀۀد

‌

‌و‌دعۀۀۀویج‌پۀۀۀیش‌ ن‌سۀۀۀلطان‌فناسۀۀۀ ‌‌‌‌‌‌‌‌او‌‌

‌لۀۀیگ‌فۀۀۀۀۀۀۀاعع‌نیسۀ ‌کۀۀو‌عارۀع‌بۀۀود‌‌‌

‌ اتۀۀع‌اسۀۀ ‌ورنۀۀه‌مفلۀۀوت‌اسۀۀ ‌و‌مۀۀوتش

‌هۀۀا‌جۀمۀلۀۀۀه‌ا ‌وی‌دور‌ ۀۀۀد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فۀاعلۀۀۀی

‌(1380‌:444)مولاناج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
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اینفته    دکنت   می شدن را بیان  محوو به زیبایی ای   است  همولانا در اینجا از علم نحو استفاده کرد

لحا  نحو در زبان عربی زید نقش فاعل را دارد و فاعل به معنتی    به ،«زید مُرد»بگویم ای   در جمله

 با انجام آن، از هتر کتار دیگتر نتاتوان     کاری است که آدمی اما ای  مُردن، ؛کاری استۀ دهند  انجام

کتردن بته تملت       اعتمتاد »در داستتان   زند   سرماند تا کاری از او   نمیو دیگر خودی برایش د شو  می

سرِّ ای  : »گوید  می رسد، مولوی  می نالد و مرد به فریادش  می از هجوم اژدهاآنجا که خرس  «خرس

 «وجود خویش باشی  «اویِ»وی یافت    درکردن در آن است که تو خود او هستی و باید   فریاد
‌فک ‌تۀو‌نقۀش‌اسۀ ‌و‌فکۀ ‌اوسۀ ‌جۀان‌‌‌‌‌‌

‌تۀۀۀۀو یج‌ ۀۀۀۀود‌را‌ب ۀۀۀۀۀو‌در‌اویِ‌او‌

‌

‌نقۀۀد‌تۀۀو‌ لۀۀو‌اسۀۀ ‌و‌نقۀۀد‌اوسۀۀ ‌کۀۀان‌‌

‌وکۀۀو‌وۀۀو‌ج‌فۀا ۀۀۀیه‌ ۀۀو‌سۀۀۀوی‌او‌کۀۀو‌

‌(1380‌:223)مولاناج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

داند که باید در خویش سراغ او را بگیترد و امتور مجتازی را نشتانه ی انستان        می انسان کامل

-6: 1374یابد )زمانی   می  خویش را در الهیِ -فرض نفند  در ای  صورت است که حقیقت انسانی

شود که به نیفوی   می وضوح قرائت عرفان اسلامی از موضوع برهم  آتم ، مشاهده  بهاینجا   (495

 در اووانیشاد است  «شویتیفتو»)تو خود او یعنی خدا هستی( در داستان  «تتوم اسی»یاد آور 

 :است  هدر داستان موسی و شبان آمد
‌وۀۀو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌ش‌اسۀۀ ‌ا ۀۀن‌وفۀۀ ‌‌‌‌‌‌‌‌و ‌بۀۀ ای‌بنۀۀده

‌

‌او‌ ۀود‌‌مۀن‌‌و‌اسۀ ‌‌مۀن‌‌او‌وفۀ ‌‌حۀق‌‌ نکه‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌(1380:‌224)مولاناج
‌

ای  بیت بر تجلی ح  در انسان کامل ازطری  اتحاد راهر و مظهر نتارر استت  در ایت  بتاب،     

بشری راهر و متجلی شده و وجتود انستانی بته    ۀ مولانا معتقد است که ح  تعالی در هیفل و حلی

اما نه از راه حلتول و اتحتاد ذاتتی شخصتی، بلفته از جهتت        ؛است  شدهح  ویوسته و با او متحد 

و فنای تاریفی در روشنایی و زوال شخصتیت و جداشتدن تعتیا  از    نیِ أشوحدت نوری و اتحاد 

خداوند  ۀخلیفنمای ح  و نایب و   تمام ۀانسان کامل مظهر تام و تمام، آیین هستی مطل   درحقیقت

است  ح  تعالی برای هدایت خل  و تفمیل نفوس بشری از غیب وحتدت بته شتهود کثترت در     

تا به مقتضای جنسیت جسمانی، جتاذب و هتادی خلایت      است  شدههیفل ناسوتی بشریت متجلی 

  (440-441: 1374)زمانی،  وس انسان کامل از راه اتحاد راهر و مظهر عی  ح  است ؛باشد

کردن خدا به انستان    تشبیهکند که سخنان شبان دایر بر   می وس از آن مولانا از زبان موسی اشاره

  است  هنیز بیهود ،هکه به چنان مقامی یعنی فنا رسیدای   و احتیاجات خدا، حتی در ح  بنده
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‌سۀۀ ‌‌ ُبصۀۀ ‌ ۀده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ن‌کۀه‌بۀی‌ َسۀۀمَب‌و‌بۀی‌‌‌

‌

‌سۀۀ ‌‌بیهۀۀودهدر‌حۀۀق‌ ن‌بنۀۀده‌ا ۀۀن‌هۀۀم‌‌‌‌

‌(1380‌:224)مولاناج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

شتود  ایت  مقتام      متی  در عرفان اسلامی، مقام فنا موت ارادی و مرگ ویش از مرگ نیز خوانده

وجتد، چتون ختود را مغلتوب     ۀ غلبت یعنی فنا از اوصاف بشری است، سالک از اثر تجلی ح  یتا  

و البتته ایت     شتود   می دهد و در صفات وی فانی  می دست بیند، صفات بشری را از  می صفات ح 

باطنی است و در عبارت راهر  ۀتجربۀ که نزد مولانا درویش حقیقی از آن خالی نیست، از مقول فنا

 ( 750-1: 1390کوب،   زری ) گنجد  نمی

به شترح   ،خانه و ساقیمی و   می ازای   گونه  غزلمولانا در بیان  به بعد( 663در دفتر ششم )بیت 

 که نزدیک به مفهوم برهم  آتم  اووانیشادی است: است  هورداخت   اتحاد و یگانگی و توضیح
‌بلۀۀد‌ا ‌ ن‌ا ۀۀن‌دو‌بۀۀه‌بیهو ۀۀی‌رونۀۀد‌‌‌

‌
‌والۀۀۀد‌و‌مولۀۀۀود‌ ن‌جۀۀۀا‌ ۀۀۀگ‌ ۀۀۀوند‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌(1380‌:846)مولاناج
‌

بلفه با آمدن واژگتان والتد    ؛در اووانیشاد داردآتم  -برهم تنها اشاره به آن ویوند و یگانگی   نهای  

 یابد   می همانندی به بندگانش دارد نیز  نسبتودا   ریگکه برهم  در ای   و مولود به محبت ودرانه

اتحتاد   ۀآمتوز آورد کته بتا     می در چند بیت بعد، مولانا در اوج زیبایی و به زبان عربی ابیاتی را

 در داستان شویتفتو در اووانیشادها همانندی دارد: «تتومسی»
‌اَراه‌‌اَنۀۀۀۀ َ‌وجَۀۀۀۀۀهیج‌لاعَ ۀۀۀۀو‌اَن‌لا‌‌

‌
‌غا َۀۀۀۀهُ‌القۀۀۀۀۀ ُِ‌حِ ۀۀۀۀاُُ‌الاِ ۀۀۀۀیِباه‌‌

‌(همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

دهد   می سپس بلافاصله شنونده را مخاطب قرار « تو حقیقت منی»گوید:   می خطاب به خداوند

چراکه غایت و نهایت قترب و نزدیفتی موجتب ایت       ؛بینم  نمیتعجبی ندارد که او را » گوید:  می و

 « است  شدهحجاب و اشتباه 
‌اَنۀۀۀ َ‌عَقلۀۀۀیج‌لاعَ َۀۀۀو‌اِن‌لَۀۀۀم‌اَرَ ‌‌‌

‌
‌مِۀۀۀۀن‌وف ۀۀۀۀۀورِ‌الاِلیِۀۀۀۀۀباکِ‌المُشۀۀۀۀیَبَگ‌

‌(همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

های تو در تو مترا    کثرتچراکه  ؛بینم تعجبی ندارد  نمی)خطاب به خدا( تو عقل منی، اگر تو را 

 اند   انداختهبه ای  اشتباه 
‌جِئۀۀ َ‌اَ ۀۀ َُ‌اَنۀۀ َ‌مِۀۀن‌حَبۀۀعِ‌الوَر ۀۀد‌‌‌

‌

‌کَۀۀۀم‌اَ  ۀۀۀۀع‌ ۀۀۀاج‌ ۀۀۀا‌نِۀۀۀداء ‌لِلبَلیۀۀۀۀد‌‌‌‌

‌(همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
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و نیتز خطتاب بته ختود و      « تتری   نزدیکتو از رگ گردن به م  » گوید:  می خداوندخطاب به 

حرف نتدایی استت کته     «یا»؟! استفاده کنیم «یا»ۀ چقدر برای صدا زدن او از واژ» :گوید  می شنونده

  (205-207: 1374)زمانی،  «شود  می برای صدا کردن و ندا دادن کسی که دور است استفاده

 از ادیان یافت عاشقانه برای رساندن چنان مفهومی عرفانی و فلسفی که در بسیاریچنی  بیانی 

ۀ نظیر، کم نظیر است  از ای  رهگذر، مولانا برای بیان عقایتد ختود از همت     بیشود، اگر نگوییم   می

 بتاز ایت  تصتویر    ،کند و بیش از همته   می درونی اوست و نیز از علوم مختلف استفاده ۀتجربآنچه 

 اندازد         ورت عش  است که هم او و هم مخاطبینش را به وادی حیرت میص  بی

به آنچه در اووانیشادها به آن اشاره شد و  است  هر مولانا از هستی بسیار شبیتصو  رسد        نظر می  به

ستی که روح کلی ه «برهم »به ای  معنی که جای ؛ شود        تنها کلمات متفاوت می ،شاید بتوان گفت

روح »نشتیند و    متی  «ختدا »ۀ ، واژاستت   هتمام هستی را در خود جتای داد  وو ثابت لایتغیری است 

شود  مولانا در   می است که درنهایت با برهم  یفی «آتم  اووانیشادی»همان  «سوی ح   بهسالفان 

هتای زیبتایی     نقشنبست  به   دل)دلیل  کند        به بعد( اشاره به چنی  مفهومی می 142دفتر ششم )بیت 

 گوید:  می کند و چنی   می آتم  را به ذه  متبادر -کردند( که موضوع برهم         که در حمام رسم می
‌جۀۀۀانِ‌اوت‌م هۀۀۀ ‌دروۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀاه‌ ۀۀۀد‌‌

‌

‌جۀۀۀانِ‌جۀۀۀان‌ ۀۀۀود‌م هۀۀۀ ‌الله‌ ۀۀۀۀۀد‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌(1380‌:826)مولاناج
‌

دارد با آنچته در عرفتان    یآتم  در اووانیشادها آمد، شباهت بسیار-برهم آنچه در باب اتحاد 

با ای  تفاوت که عرفتان استلامی    ؛اتحاد راهر و مظهر مطرح استبارۀ مولانا درۀ اسلامی و اندیش

هتا را    در اووانیشادها آن حال آنفه راهراً  کند  می بلفه بحث تجلی را مطرح ،داند  نمیها را یفی   آن

بردن بته بترهم  و     ویمساوی است با  ،بردن به آتم  و درک آن  ویبه ای  معنی که  ؛گیرند  می یفی

شود  به دیگر سخ  و با توجه به آنچته از    می اتحاد است که رستگاری یا مُفشه نامیدهۀ همی  نحو

د به ای  شد، رهایی یا رستگاری در اووانیشاد زمانی میسر است که فر  آوردهمت  اووانیشادها در بالا 

برهم  را در هر چیز و هر کس حاضر ببینتد و هتم    یعنی هم ؛اتحاد و وحدت دست یازیده باشد

 همان برهم  است  ،بداند که آتم  وجودِ خودش

‌رسیعاری‌و‌ارتباط‌ ن‌با‌مل ف ‌در‌اوپانیشادها‌و‌مثنوی‌‌‌-4

ی بتا نحتوۀ کستب    بحث نجات و رستگاری نیز در اووانیشادها و همچنی  در مثنوی ارتبتاط وثیقت  

معرفت و نوع آن و همچنی  نوع نگرش به جهان دارد  چنانفه در مثنوی معرفت به انواع مختلفتی  
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ها، معرفت گاه         به دیگر سخ  در هر دوی ای  اندیشه ؛در اووانیشاد نیز چنی  است ،شود  می تقسیم

ای  نتوع اخیتر استت کته      به امور ملموس و راهری تعل  دارد و گاه به امور جوهری و اساسی و

راهر متعارضتی در بیتان     بهاندیشه و ففر مطالبی گوناگون و ۀ مولانا در بار  شود          یموجب نجات م

رو   ایت    از ؛ستاید  می نفوهد و گاه آن را به بزرگی  می ، گاه اندیشه را به خُردی و نارساییاست  هآورد

و یک جهت حمل کرد، گاه اندیشه در معنتی عرفتی آن    توان اندیشه را در مثنوی به یک معنی  نمی

 استت   شتده و گاه در مفهوم فلسفی و گاه در مفهوم بری ِ عرفانی و گاه نیز با وهم و ونتدار مطترح   

، مولانا گاه اندیشه را در حت  بعضتی مفیتد و در    شدبر مبنای آنچه که گفته   (478: 1393)زمانی، 

بستته بته   ؛ بنتابرای   کنتد   متی  ابدال حتتی مُضتِر معرفتی   ح  بعضی دیگر ناسودمند و برای بعضی 

 استت   شتده دیدگاه او در باب اندیشه متفتاوت بیتان    ،خودمخاطبی  او و همچنی  حالات وارده بر 

  (138: 1376)شهیدی، 

وتذیر نیستت  بتا      امفتان بسیار روش  است که اندیشه در نگاه اول بدون ابزار و مصالح دانتش  

او   هتای متفتاوتی منظتور نظتر دارد      صورت، مولانا علم را به شد  گفتهدیشه ان بارۀتوجه به آنچه در

قبیتل هندسته و     از ؛به امور دنیوی است و تنها در رفع حوائج ای  جهتانی استت    متعل علمی را که 

هتا بته بُعتد      ایت  گویتد    متی  داند و  نمینجوم و طب و حتی فلسفه، برای ارتقاء معنوی آدمی کافی 

 گوید و موجب بقای حیوانی ت انسان است   می واسخ حیوانی آدمی
‌  ۀۀۀ ده‌کۀۀۀۀاری‌هۀۀۀای‌علۀۀۀمِ‌هندسۀۀۀه‌‌‌

‌کۀۀۀۀه‌تللۀۀۀۀق‌بۀۀۀۀا‌همۀۀۀۀین‌دنۀۀۀۀۀیاسیش

‌ا ۀۀۀن‌همۀۀۀه‌علۀۀۀمِ‌بنۀۀۀای‌  ۀۀۀۀورس ‌‌‌

‌بهۀۀۀۀ ‌اسۀۀۀۀیبقای‌حیۀۀۀۀۀوان‌چنۀۀۀۀد‌رو ‌

‌

‌ ۀۀۀا‌ن ۀۀۀوم‌و‌علۀۀۀمِ‌رِۀۀۀو ‌و‌فلسۀۀۀفه‌‌‌‌‌

‌ره‌بۀۀۀه‌هفیۀۀۀۀم‌ سۀۀۀمان‌بۀۀۀ ‌نیسۀۀۀیش‌‌‌

‌کۀۀۀه‌عِمۀۀۀاد‌بۀۀۀودِ‌وۀۀۀاو‌و‌ا ی سۀۀۀ ‌‌‌

‌وی ۀۀۀان‌رمۀۀۀو ‌نۀۀۀام‌ ن‌ک دنۀۀۀد‌ا ۀۀۀن‌‌

‌(550ج‌1380)مولاناج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

خلاف کستانی هستتند کته بته علتم        برگیرند،   می  های راهری را فرا  علمنظر مولانا کسانی که   از

اند  علم یا معرفت اینان راهبر ایشان است و علم راهربینان باری است بر دوش آنان   رسیدهحقیقی 

  (139: 1376)شهیدی، 
‌هۀۀۀۀۀای‌اهۀۀۀۀۀع‌دت‌حمالشۀۀۀۀۀان‌‌علۀۀۀۀۀم

‌علۀۀۀم‌چۀۀۀون‌بۀۀۀ ‌دت‌ نۀۀۀد‌ ۀۀۀاری‌ ۀۀۀود
‌

‌هۀۀۀۀای‌اهۀۀۀۀع‌تۀۀۀۀن‌احمالشۀۀۀۀان‌‌علۀۀۀۀم‌
‌علۀۀم‌چۀۀون‌بۀۀ ‌تۀۀن‌ نۀۀد‌بۀۀاری‌ ۀۀود‌‌‌‌‌

‌(1380‌:37)مولاناج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
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دانتد و          شود از همان نوع اسفل اندیشه می  می ففری را که موجب کسب چنی  علومیبنابرای  

مولانا، اگر آدمتی ختود را بته    ۀ چراکه به عقید ؛کند        آور تلقی می  زیانبرای تعالی ناکافی و بلفه گاه 

، در دام توهم افتاده و چونان کسی است که         ر کردچنی  اندیشیدنی مشغول کرد و آن را اصل تصو 

عمتر  ای   خسته و ناتوان بدون کسب هیچ نتیجته  نهایت  درای دوان است و         وی سایه  دربه امید صید 

 برد   خواهدبسر 
‌اش‌‌سۀۀۀا ه‌ ن‌  ۀۀ ‌‌و‌بۀۀۀۀۀۀالا‌‌بۀۀ ‌‌مۀۀ  ‌

‌ ۀۀۀود‌سۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀا ه‌ ن‌رۀۀۀیادِ‌ابلهۀۀۀی

‌هواسۀۀ ‌مۀۀ  ‌ ن‌عکۀۀ ‌کۀۀه‌ بۀۀ ‌‌بۀۀی

‌او‌سۀۀا ه‌سۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀوی‌بۀۀه‌انۀۀدا د‌تیۀۀ 

‌رفۀۀ ‌عمۀۀ ‌ ۀۀد‌تهۀۀی‌عمۀۀ ش‌تۀۀ کش

‌

‌وش‌‌مۀۀۀ  ‌پۀۀۀ  ان‌ ۀۀۀۀۀا ‌بۀۀۀ ‌دود‌‌مۀۀۀی‌

‌ ۀۀود‌‌ما ۀۀه‌‌‌بۀۀی‌کۀۀه‌‌چنۀۀۀدان‌‌دود‌‌مۀۀی

‌ک اسۀۀ ‌سۀۀا ه‌ ن‌ارۀۀع‌کۀۀه‌ بۀۀ ‌‌بۀۀی

‌جسۀۀۀی و‌ا ‌ ۀۀۀود‌ ۀۀۀالی‌تۀۀۀۀۀۀ کشش

‌تفۀۀۀۀ ‌سۀۀۀۀا ه‌ ۀۀۀۀکار‌در‌دو ۀۀۀۀدن‌ا 

‌(22:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

استاس    بتر اند که   قائلهای خواب و بیداری(   اساس حالت  )بر دها به چهار سطح معرفتااووانیش

 (Jagad) «جگتد » اول ۀمرحلشود          تری از حقیقت نائل می        مرحله به درک عمی   به  مرحلهآن انسان 

بر حالت بیداری است که فرد از رهگذر حواس بته آن    مبتنیآگاهی  آگاهی، ۀمرحلتری    سطحییا 

 موجتودات دچتار خطتا   شناخت و ایجاد تمایز بی   ۀدربار شود و در ای  مرحله از آگاهی،        نائل می

فعتال استت کته    یتای  ؤرمعرفت حاصتل از ختواب یتا     (Swapna) «سوونه» دوم ۀمرحلشود    می

شده همچنتان بتر     شناختههمچنان ثنویت یا دوگانگی باقیست و عارف و معروف یعنی شناسنده یا 

بته    نسبتهی دهند و آگا        در ای  مرحله مدرکات، عینیت خود را از دست می  سر جای خود هستند

یتا  ؤربتر ختواب و     مبتنیآگاهی  (Sushupti)« سوشووتی» سوم ۀمرحلیابد          ها عم  بیشتری می  آن

دهتد و          یتک موجتود از دستت متی    عنوان   بهبه خود   نسبتدر ای  مرحله فرد آگاهی خود را   است

رود و جان فترد بتا           مرحله تمایز آراء از بی  میدر ای   یابد         نمی  دردیگر اقتضائات زمان و مفان را 

کنتد  در          شود و فرد موقتاً یگانگی با بترهم  و ستعادت مطلت  را تجربته متی             جان جهان یفی می

دهای متتأخر  اامتا اووانیشت   ؛آید        نهایی معرفت به حساب می ۀمرحل سوم ۀمرحل ،دهای اولیهااووانیش

را بته ایت      (Torya)«یتوریتا » چهتارم  ۀمرحلت ثیر مفتب یوگته هستتند،   أت  تحتهایی که   یژه آنو            هب

تفتاوت ایت  مرحلته بتا      و (K.mahony William, 1986: 147) نتد نک        گانه اضافه می  سهمراحل 

و امور روزمره چنی  آگاهی را دچتار   سوم آن است که چنی  معرفتی عمی  و مستمر است ۀمرحل
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ادراک و نته    قابتل ایت  مرحلته نته     (Parmeshwaranad Swami, 2001: 938). کند          ل نمیاختلا

تواند از چیزی سخ  بگویتد و          بینند و نه می        ادراک است؛ انسان در ای  مرحله نه چیزی می  قابل  غیر

توان نتامی بتر           و نمی است   های  مرحله فراتر از اندیش  تمییز و شناخت است  قابلنه چیزی برای او 

حقیقتی چنانچته     غیراساس ای  چهار مرحله از آگاهی، در مراتب آگاهی نسبی و   برآن اطلاق کرد  

 -اساس قتانون کرمته    بر  -به عالم حواس قطع نفند، مجدداً در قالبی جدید   نسبتفرد تعل  خود را 

کند و رهایی از ای  چرخه تنها وقتی میسر         مرگ را تجربه می گردد و رنج و        می  بازمرد   زاد ۀچرخبه 

است که فرد به ای  مرحله از آگاهی برسد که حقیقت انسانی، ای  هیئتت جستمانی نیستت و هتر     

دها راه رهایی از معرفت وهمی، ادر بیشتر اووانیش  حواس ادراک شود، موهوم است ۀواسط  بهآنچه 

  (K.mahony William, 1986: 147) است  شدهای فرض         یوگه ۀمراقبورداخت  به 

 «معرفتت اعلتی  »طور کلتی دارای دو ستطح استت: علتم       بهبر مراحل و مراتب بالا، معرفت   بنا

(Para)  معرفت ادنی»و» .(Apara) ولی  ؛است اسباب علم ادنی، حواس و هوش و عقلِ سرگشته

بتدی    استت؛ علم اعلی، درست مخالف علم تجربی است و طری  نیل بدان بترخلاف علتم ادنتی    

)موندکه  شود( و تففر تجربی منقطع 23-1/5معنی که حواس باید از کار باز ایستد )بریهد آرنیفه 

یعنی بر وجود شخص مُدرکِ و شیءِ  ؛اما کسب علم ادنی بر دوئی )ثنویت( استوار است ؛(3/1-8

بتر چیتز    ،جتز بتر استامی     هسازد  چنی  دانشی ب  می و ما را در ثنویت سرگردان تدرکَ قرار داردمس

و ای  احساسات موجب تشتویش   است   هکند و با احساسات رنج و لذت همرا  نمیدیگری دلالت 

 (Avidiya)« اویتدیا »مقابلِ علم اعلی، ای  دانش نسبی و عادی در حفم نادانی   درو  دشو  می روح

است  حال آنفه وحتدت )موضتوع علتم اعلتی(      (Maia)« مایا»و علم ناراست یا فریب و وهم یا 

حتواس  ۀ   تا وقتی که انسان خود را در قید و زیر سلطاست  هویوسته بیرون از دسترس عقل سرگشت

اینجا و ای  دم استت و از مرکتز جتاودانی و ابتدی وجتود ختویش       ۀ بنده و برد ،خویش نگه دارد

رسد مولانتا جهتان را نمتودی از یتک بتود              نظر می  به  (293-5: 1382ماند )رادا کریشنا،   یم بیگانه

نزدیک به   دارد        بودن آن را بیان می  حقیقی  غیربودن و حتی   فرعهای متعدد   مثالداند که با         فراگیر می

طور کلتی، در    بهر ای  همانندی، باید گفت برای تبیی  بهت همی  معنا نیز در اووانیشادها وجود دارد 

 توست  : یفی اینفه جهتان دارای واقعیتت استت و    است  هباب آفرینش، در اووانیشادها دو نظر آمد

یگانه واقعیتت استت و    ،دوم آنفه برهم  یا آتمان؛ وجود آمده و منزلگاه اوست  بهبرهم  یا آتمان 

خارج از آتم  جهتانی وجتود نتدارد و ایت  جهتان      رو   ای   ازجز او وجود دیگری ممف  نیست و 
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ر دوم اووانیشادی از جهان درحقیقت ای  تصو   (301: 1389)شایگان،  راهر، جز مایا چیزی نیست

سراسر جهان نفس استت، نته منبتع     أمنشاساسی مبتنی است که  ۀنفتر غالب است، بر ای  که تصو 

جملته زمتان، سرشتت، شتر، تصتادف،        ازشتده،    آوردهعلت جهتان  عنوان   بهمادی و همۀ آنچه گاه 

بلفه چنان که در شویتاشوتره اووانیشتاد در   ؛شمار آورد  بهتوان علت اول             را نمیوعناصر، زهدان 

توان   می ها را تنها  ای ۀ ، هماست  ههایی آمد  ورسشقبیل چنی    ازو  «؟علت چیست»واسخ به ورسشِ 

محسوب کرد  بر ای  اساس، بیشتر متون مربوط به آفترینش در اووانیشتادها دایتر بتر      «علل ثانوی»

از بترهم   ای   ای خارجی نیافریده، بلفته جهتان تجلتی جنبته            ای  است که برهم  جهان را از ماده

 ،)کریشتنا  است و ای  بدان معناست که برهم  هتم درون عتالم محستوس استت و هتم ورای آن     

1382 :57)  

‌نیی ه‌-5

توان انفار کترد           طور خاص عرفان اووانیشادی با عرفان مولانا را نمی  بههمانندی اندیشۀ هندویی و 

هتای    اندیشته رنتگ    وتر هتای    رگته های مولانا یعنی قرآن و حدیث،         در کنار آبشخور بنیادی  اندیشه

 ۀنفتت شود که بته ایت            آشفارتر میاغماض نیست  ای  موضوع وقتی   قابلهندی، در مثنوی معنوی 

اثتر   ،همهم توجه شود که عرفان مولانا از عرفان خراسانی که در همسایگی سرزمی  هند قرار داشتت 

توانتد          تأثیروذیری مولانا از مشرب عرفان خراسان، رهگذری است که می  است  هتوجهی وذیرفت  قابل

چراکته خراستان بتزرگ     ؛قاره رهنمون شتود   شبهالیم ادیان و مفاتب های او با تع        به همانندی آموزه

طور طبیعی از فرهنتگ، اندیشته و باورهتای ایت  سترزمی  متتأثر         بهقاره   شبهمجاورت با  ۀواسط  به

طور ملموسی در ای  بخش از قلمترو عرفتان استلامی رایتج و       بهاففار هندویی  ؛ بنابرای است  هبود

قبیتل    ازهنتد   ۀقتار   شتبه توان میان تأثیرات ادیان و مفاتتب          البته در مواردی نمی  است  هگسترده بود

های ای  ادیتان و مفاتتب     آموزهچراکه هم  ؛هندویی بودایی و    مرزبندی روش  و دقیقی قائل شد

اففار، کلتی  و هم دریافت مولانا از ای   با یفدیگر دارند یهمانندی بسیار ،های عرفانی        آموزه ۀویژ

اما در عی  حال، اهمیت و جایگاه تعالیم اووانیشادی در میتان ایت     ؛است  شدهبندی ن  طبقهو معمولاً 

طتور مشتخص در     بته ها را   های آن        توان آثار و نشانه        که می است   هها و مفاتب چنان برجست        اندیشه

ختواه انستان را کته الزامتاً       معنویتت های ناشی از فطرت   همانندیمثنوی معنوی واکاوی کرد  البته 

اما همی  رویفرد یعنی  ؛توان انفار کرد و از نظر دور داشت        مستلزم تأثیر و تأثر متقابل نیست، نمی

تواند در یافت  ایت           باور به اشتراکات ناشی از فطرت نیز از ای  لحا  ارزشمند و ماثر است که می
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بتر نگترش وحتدت      علاوهرسد که         نظر می  بهذکر ای  نفته ضروری   باشد کارگشابسیارا ه  یهمانند

هرچند نگرش مرجح، همانا  ؛وجودی اووانیشادی، نگرش توحیدی نیز در ای  مجموعه وجود دارد

اما از آنجا که ای  نوشتتار   ،نگرش وحدت وجودی است  در مثنوی نیز ای  دو نگرش وجود دارد

مباحث مربوط به وحتدت وجتود را    رو  ؛ ازای های عرفانی ای  متون است  همانندیررسی متففل ب

  است  همحور توجه خود قرار داد
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